
روزنامه  انتشار  عدم  شمسي،   1362 سال   ...
كافي  قدر  به  روز،  يك  فقط  اگرچه  اطلاعات، 
آمدن  پديد  براي  را  لازم  بستر  مي توانست 
پرسش هاي گوناگون فراهم آورد. براي روزنامه، 
»يك روز« هم مهم است. خصوصاً در روزگاري كه 
بيشتر از چهار روزنامۀ كثيرالانتشار معروف منتشر 
نمي شد و روزنامۀ »اطلاعات« هم در آن ميان به 
لحاظ مواضع اقتصادي و انتقادي اش شايد بيشترين 
ميزان توجه را در حوزۀ افكار عمومي به خود معطوف 

كرده بود.
نيز  و  تحميلي  جنگ  خطير  احوال  و  اوضاع 
وضعيّتي كه ميراث مقابلۀ همه جانبه با گروه هاي 
تروريستي و احزاب وابسته به شوروي )حزب توده( 

بود، بر حسّاسيت موضوع افزوده بود.
 در يك سوي، رئيس جمهور و رئيس مجلس و 
سرپرست روزنامه اطلاعات با همدردي و همراهي 
حاج احمد آقا كوشش مي كردند تا ضمن ارائۀ اسناد 
و ادّلۀ توضيح دهنده و قانع كننده، به پرسش هايي كه 
از سوي رهبر انقلاب مطرح شده بود، پاسخ دهند.

 در سوي ديگر نيز روزنامه نگاران و همكاران 
شان در تحريريۀ روزنامه اطلاعات مي كوشيدند تا 
همين نقش برهاني و استدلالي را خطاب به افكار 
عمومي و مردمي كه پي درپي و پرسشگرانه تماس 

مي گرفتند، ايفا كنند. پرسش و پاسخ اين بود:
ـ چرا روزنامه اطلاعات با عدم انتشار »صفحات 
لايي« اش در منطقۀ جماران و نياوران و تجريش، 
اين شك و شبهه را به وجود آورد كه گويي تعمّدي 
در كار بوده است تا رهبري انقلاب از مطالب و 
مقالات داخلي روزنامه بي اطلاع بماند و مقدّمات 
لازم براي اعِمال چنين قاطعيّتي فراهم شود؟ و 

تعطيل يا توقيف شود؟
ـ روال اين است كه صفحات لايي روزنامه ها 
شبانه چاپ مي شود و صبح زود مستقلًا در اختيار 
دفاتر نمايندگي و دكّه هاي مطبوعاتي قرار مي گيرد. 
بامداد روز واقعه، اطلاع داده شد كه دو سطر از يك 
مطلب منتشر شده در روزنامه اطلاعات  )در صفحۀ 
مخصوص نامه ها و درد دل هاي مردم( اشتباهاً به 
صورت جابه جا چاپ شده و نتيجتاً به انتشار يك 
عبارت زشت  و زننده منجر شده است. اشتباهي 
كه به دليل سرعت كار در روزنامه معمول است 

و مشابهش هم ناخواسته تكرار شده و مي شود. 
اتومبيل ها  روزنامه،  سرپرست  دستور  طبق 
از  صفحات لايي توزيع شده را همان روز صبح 
سطح شهر جمع آوري كردند تا بعدازظهر مجدداً 
با  روزنامۀ اصلاح شده و تصحيح شده را همراه 

»صفحات رويي«اش توزيع كنند.

 متأسفانه همانطور كه آن ضرب المثل معروف 
از  برخي  شد«؛  بدتر  كنيم،  بهتر  مي گويد:»رفتيم 
در  جمله  )از  مناطق شهر  از  برخي  در  اتومبيل ها 
بخش هايي از جنوب شهر و شمال شهر(، از انجام 
اين كار كه خلاف روال هر روزه شان بوده است، غافل 
مانده بودند. نتيجتاً صفحات لايي جمع آوري شده )به 
خاطر اشتباهي كه هيچكس هم متوجه نمي شد(، 
پس از غلط گيری مجدداً در بعضي از محّلات تهران 

توزيع نشد؛ بي آنكه عمدي در كار باشد.
ـ پس اين شايعه كه امام خميني با چاپ مقالات 
استاد مطهري در روزنامه مخالف بوده اند، درست 

نيست؟
كتاب  كه  بود  شده  قرار  قبل  سال  البته  نه.  ـ 
»مباحث اقتصادي استاد مطهري« به دليل مخالفت 
برخي از فقها با بعضي از نظريّات ضدّسرمايه داري آن 
و همچنين به دليل اين كه متن اصلي )مقالات استاد( 
با مطالب ديگران آميخته شده، موقّتاً تا اطلاع ثانوي 

و تا اعلام نتيجه بررسي كارشناسانه، منتشر نشود.
 امّا اولًا آنچه در روزنامه چاپ شد، متن اصلي كتاب 
بود، ثانياً نقد سرمايه داري و ماركسيسم )هردو( بود، 
ثالثاً اطلاع رسيده بود كه مشكل ممنوعيت، براي 

انتشار متن اصلي كتاب، منتفي شده است.
روز دوّم، احمدين )شيرزاد و ستّاري( و من به 
عنوان اعضاي شوراي سردبيري وقت، نامه اي كوتاه 
خطاب به »امام خميني« نوشتيم و مسؤوليت كامل 
موضوع را برعهده گرفتيم. پس از گفت وگوي تلفني 
با حاج احمدآقا، نامه را به جماران فرستادم تا اگر ايشان 
لازم مي داند، به اطلاع رهبری برساند. گويا ما جداگانه 
و آقاي دعايي هم جداگانه، مسؤوليت كامل واقعه را 

به خود معطوف كرده بوديم.
همۀ  بود.  فراگرفته  التهاب  را  »تحريريه« 
صفحات آماده انتشار بود. آيا روز دوّم هم روزنامه 
همچنان در محاق تعطيل و توقيف باقي خواهد 

ماند؟.... ناگهان تلفن به صدا درآمد:
ـ »روزنامه را منتشر كنيد«!

كيهان هم  بچه هاي شوراي سردبيري   حالا 
خوشحال شده بودند كه روز قبل، سخن آقاي... را 
كه از جماران زنگ زده و گفته بود در صفحۀ اول 
تيتر بزنيد كه »روزنامه اطلاعات توقيف شد«، اجرا 

نكرده بودند!
ناگهان نگراني و دلسردي به شور و شوقي شگفت 
تبديل شد. كسي به طنز گفت: »بد نيست اگر هرچند 
وقت يكبار توقيف شويم! با كار هر روزه و پيوسته، همه 
چيز عادي سازي مي شود. امّا حالا ببين چه اشتياق 
و تحّركي اوج گرفته است«. ديگري پرسيد: »بابت 
توقيف ديروز، به خوانندگان چه توضيحي بدهيم؟«

به احمد آقا تلفن زديم:»بنويسيم كه روزنامه به 
علتّ بروز اشكال فنّي در دستگاه چاپ منتشر نشده؟«. 
داد:»امام مي گويند دروغ جايز  پاسخ  بعد  لحظاتي 
نيست.« پرسيديم:»اصل واقعه را عيناً بنويسيم؟« 
فعلي مصلحت  داد: »در وضع  پاسخ  بعد  لحظاتي 
نيست.«  امّا سكوت محض هم ممكن نبود. سرانجام 
راه حليّ غيرمستقيم پيدا شد. چاپ اطلاعيه اي كوتاه 
با امضاي شوراي سردبيري در »صفحه اول، نيم تاي 
پايين«، بدون هيچ اشاره اي به موضوع و فقط متضّمن 
تشكر از نهادها و سازمان هايي كه هميشه در جهت 
رفع كمبودها و كاستي ها و فراهم آوردن امكانات مورد 

نياز روزنامه با ما همكاري مي كنند!
پاسخ رهبری به كساني كه شايعات نارواي داخلي 
و تفسيرهاي خبري راديوهاي خارجي را در وضعيّت 
حسّاس جنگي كشور يادآوري كرده بودند، اين بود: 
»جبران مي كنم«. چندي بعد، در اوّلين فرصت، به 
ديدار »امام خميني« رفتيم. حاج حسن  آقاي نيّري 

تهراني هم با ما بود.
در طول راه با خود مي انديشيدم: آقاي دعايي 
چگونه و با چه ظرافتي خواهد توانست استحكام 
برهاني و احساسات دروني را در اين گفت وگو با هم 
جمع كند؟ جدّي بودن و گلايه كردن را با علاقه نشان 
دادن و حرمت نهادن، قاطعيّت را با محبّت، عقل را 
با عاطفه، سر سختي استدلالي را با انعطاف رفتاري.

از حياط كوچك پشت حسينيه جماران گذشتيم 
لحظاتي،  از  پس  شديم.  كوچكتر  اتاق  وارد  و 
آقاي  دعايي سخن گفتن را آغاز كرد. مثل فرزندي 

در برابر پدر. محكم و مهربان.
ـ »من به عنوان فرزند شما و به پشتوانه  سال هاي 
سال حضور در خانوادۀ انقلابي و مبارزاتي يي كه شما 
پدر و مرّبي و معلم آن بوده ايد و هستيد، مي توانم 
گلايه كنم و مثل طلبۀ  كلاس درس اشكال كنم كه 
چه مي شد اگر مرا به حضور مي خواستيد و موضوع را 
با خود من در ميان مي گذاشتيد؟... ما همه مي دانيم 
كه شما لنين نيستيد. شما هم مي دانيد كه ما استالين 
نيستيم تا بخواهيم يك نسخه پراوداي مخصوص 

فقط براي امام چاپ كنيم...«.
دعايي همچنان ادامه مي داد. با توجه به آنچه 
لحظه  تصوّر مي كردم كه هر  بود،  داده  رخ  قبلًا 
ممكن است وضعيّت پيش بيني نشده اي پديد آيد. 
و  آرامشي عجيب  با  پايان  تا  آغاز  از  »امام«  امّا 
لبخندي مستمّر و نگاهي ژرف، بي هيچ عجله اي 
انگار بي هيچ تصميمي  پاسخ دادن و حتّي  براي 
براي سخن گفتن، حرف هاي بي شائبه و پراحساس 
سرپرست روزنامه اطلاعات را مي شنيد. »فبما رحمه 
من الله لنت لهم و لوكنت فظّا غليظ القلب لانفضّوا 
من حولك«. انگار از اين صحنه ها بسيار ديده است. 

انگار رودي خروشان به دريايي آرام مي ريزد.
براي  اصراري  بي هيچ  باز  آن،  از  پس  »امام« 
سخنراني، منعطف ترين سخنان را بر زبان آورد. با 
لحن و لساني چنان آهسته  و آرام كه گويي واژه واژه و 
لحظه لحظه اش دغدغۀ جبران مافات را دارد و لاغير. 
و گويي به زبان حال مي شنويم كه فقط قاطعيت و 
سرسختي و شجاعت نيست كه ارزش است و عظمت 

است. نرمش و پذيرش واقعيت هم ارزش است.
گويندۀ راديو در اخبار ساعت دوي بعدازظهر، 
سخنان »امام خميني« را )كه احمدآقا يادداشت 
از  مي گفت  دعايي  آقاي  كرد.  قرائت  بود(  كرده 
بلندگوي مجلس شنيدم. ولي يكي از نمايندگان با 
شوخي صميمانه به من گفت: مغرور نشوي، امام اين 
جمله را سال 58 دربارۀ ديگران هم گفته است. »من 

بيست سال است دعايي را مي شناسم«!
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و  كشاكش ها  كنار  در  را  روسيان  و  ايرانيان 
هماوردی ها و رويارويی های جنگاورانه، پيوندهايی ادبی 
با  در سنجش  كه  پيوندهايی  است.  بوده  نيز  فرهنگی  و 
پيوندهايی ديگر از اين دست، آنها را استوارتر و پايدارتر 

می توان دانست. 
به دو گونه  از نگاهی كلان و فراخ،  را  پيوندها  اين 

بخش می توانيم كرد. بر پايۀ زمان و چگونگی شان: 
1ـ پیوندهای آشکارنو: اين پيوندها از آن روی 
با  پژوهندگان  و  آشكارند  ندارند،  ديرينه  پيشينه ای  كه 
درنگ و تلاشی كمتر، بدان  ها راه می توانند برد. پيشينۀ 
اين گونه از پيوند و آشنايی به دو سده پيش بازمی گردد.

 در اين زمان، دانشمندان و ادب دانان و سخنوران 
و  ورجاوند  شاهكار  با  را  پارسی  ادب  شناخت  روسی، 

بی مانند اين ادب: شاهنامه، آغازيدند.
ميلادی،   1847 و   1846 سال های  ميانه  در 
با  را  سهراب  و  رستم  داستان  ژوكوفسكی«  »واسيلی 
می  شود  ناميده  آزاد  ترجمۀ  كه  ادبی  ترجمانی  در  روشی 
برگردان  در  است  روش  كارآمدترين  و  شايسته ترين  و 
اين  در  و  برگردانيد  روسی  به  سروده،  به  سروده 
برگردان، از برگردان آلمانی رستم و سهراب كه به خامه  
انجام  نامدار  ايرانشناس و سخنور  »فريدريش روكرت«، 

گرفته بود، بهره جست. 
آغاز  از  گرامی  نامی  نامۀ  اين  برگردان  سرانجام، 
تا   1957 از  سال،  سی  بر  افزون  درازای  در  فرجام،  تا 
1989، با تلاش پايدار و نستوهانه و ستايش انگيز »بانو 

لاهوتی« به روسی برگردانيده آمد و به چاپ رسيد.
 اين برگردان و چاپ از شاهنامه، خود داستانی دراز 
بانوی  اين  آن  پهلوان  كه  می ماند  رزمنامه ای  به  و  دارد 
فرهيختۀ ايراندوست است كه بدو در پشتكار و استواری 

و پايداری در كار، دستان می توان زد.
روسيه،  يا  شوروی  در  ايرانشناسی  بيشۀ  شير  اين   
است.  لاهوتی  ابوالقاسم  ايرانی،  پرآوازه  سخنور  همسر 
سال  در  كه  آرمانگرای  و  خوی  آزاده  سخنور  لاهوتی 
1887 در كرمانشاه زاد و در سال 1957 در مسكو چشم 
الهامی بود،  از ديدار جهان فرو بست. فرزند ميرزا احمد 
سرايندۀ واپسين رزمنامه  دينی پارسی كه باغ فردوس نام 

دارد و در آن داستان نينوا را در پيوسته است.
نيز  از شاهنامه  آيين  به  و  ويرايش و چاپی سنجيده 
با تلاش برتلس و عبدالحسين نوشين و همكاران شان 
در نه پوشينه )مجلد(، از سال 1965 تا 1971، در مسكو 
بنيادی ترين  و  برترين  ديری  كه  است  رسيده  انجام  به 

آبشخور بوده است، در پژوهش های شاهنامه ای.
در  كه  پوشكين«  روس»الكساندر  نامبردار  سخنور   
زاده شده است و در سال 1837  سال 1799 در مسكو 
از جهان رفته است و بنياد گذار زبان و ادب نوين روسيه 
شمرده می آيد، با ادب پارسی آشنايی و پيوند داشته است. 
گوييا دوستی و پيوند نزديك پوشكين با گريبايدوف، 
بزرگ  سخنور  روی  بر  را  آشنايی  و  پيوند  اين  درهای 

روس برگشاده است. 
در  ديوانی  بلندپايۀ  و  نامی  مردان  از  گريبايدوف كه 
روسيه تزاری بود و نمايشنامه نويسی چيره دست، به سال 
1795 در مسكو به جهان آمد. او در سال 1828، چونان 
دستور دست گشاده )وزير مختار(، از سوی تزار به ايران 
دو  بر سر  آشوبی كه  پی  در  و  فرستاده شد  تهران  به  و 
فوريه   يازدهم  در  آمد،  برانگيخته  نو مسلمان  زن روسی 

1829 در تهران كشته شد.
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